
 پور  و زندگي حقيقي علاءالدين صفاييشهادت
 

در دامن مادري با ايمان پرورش يافتم و از وقتي . روشنفكر و با ايمان به دنيا آمدم اي در خانواده» علا«، من
شاهزاده «كه به ياد دارم هميشه با مادرم به شهرهاي زيارتي مانند قم، مشهد، كربلا و حداقل آن هم 

هاي  مان و در ماهددر منزل خو» روزه خواني«رفتيم و همچنين ماهي يكبار  هران ميدر شهرري ت» ظيمععبدال
 .هاي عزادار جزئي از وظايف ديني خانه ما بود عزاداري هميشه تهيه وسايل خوراك دادن به دسته

. من كه فرزند چهارم خانه بودم، بعد از رفتن به دبستان در مدرسه با تعليمات مذهبي بيشتري بزرگ شدم
شد و همينطور در دوره دوم دبيرستان  رفتم نماز جماعت برگزار مي كه مي» آينده روشن«چون در دبستان 

گفتند چون به غير از دروس معمولي  مي» مدرسه اسلامي«ً به آن  رفتم كه اصطلاحا اي مي من به مدرسه
و برادرانم بودم كه مدرسه موظف به انجام امور مذهبي بوديم، و اساساً تنها بچه در ميان ديگر خواهران 

 در زمستان سخت شهر ر كودكي در داستانها شنيده بودم كه باباطاهر كه از عارفين بودهد. رفتم مذهبي مي
حوض را شكسته و در آن غسل كرده و دقيقاً من هم به علت خراب بودن آبگرمكن منزل در يخ  ،همدان

 و هميشه با انجام جا آورده باشم م را بهازسرماي شديد زمستان تهران در آب سرد غسل كردم كه نم
كردم بعد از  خواستم نزد خدا مقبول واقع گردم و در سالهاي آخر دبيرستان چون فكر مي فرايض مذهبي مي

 . منار يا ستون٧٢آرزو داشتم در آمريكا مركزي مذهبي بنا كنم با ديپلم به آمريكا بروم، 
اد ماه كه ديپلم گرفتم، دو ماه بعد از آن مادرم كه هستي من بود در خرد. اما خواست خداوند چيز ديگري بود

من فوراً . ناگهان مريض شد و طي دو روز به بيمارستان منتقل شد و دكترها گفتند كه هيچ اميدي به او نيست
شاهزاده «مان در جاده شميران تا شهرري كه  حتي يكبار از خانه  ومكار شد دست بهبا نماز و دعا 

هر كه  ”آمده بود كه» مفاتيح الجنان«و زيارتگاه بود پياده رفتم، چون در احاديث و كتاب » معبدالعظي
، من كه حاضر بودم جان خودم را براي “پياده به زيارت رود و دعا كند، خداوند جواب او را خواهد داد

ليم كرد و من در  و رفتم، و ليكن دو روز بعد مادرم جان به جان آفرين تسمادرم بدهم، اين چيزي نبود
 من از آن لحظه عوض ي دنيا.نماز و دعا كه اين خبر به من رسيدآمده بودم منزل براي ... بيمارستان نبودم

خداي من، راضي به رضاي تو هستم، چون ”شد، مرگ را با تمام سنگيني آن بر دوش كشيدم و باز گفتم 
 “ .ن مرده متحرك هستمخودكشي بر خلاف دستور توست، اما بدان كه از اين به بعد م

شود براي  آمده كه مي» مفاتيح الجنان«احاديث و در . بعد از مراسم معموله، نمازهايم را چندين برابر كردم
اوند را دخواستم با انجام وظايف مذهبي خ جا آورد، منهم مي والدين وكالتاً نماز خواند و مراسم مذهبي به
خواندم  ها را كه آيات زيادي داشت مرتب مي ، و يكي از سورهخوشنود كنم و براي مادرم كاري كرده باشم

و گناهان پدر و مادر انسان » حج«باشد كه خواندن آن معادل است با سه بار رفتن  مي» مفاتيح الجنان«و در 
طور كلي باور   در آن سال به آمريكا نرفتم و در ايران ادامه تحصيل دادم و بهبه هر حال. شود آمرزيده مي

نكته جالبي كه بايد بگويم، يكبار . كردم م كه خدا هست ولي بين خود و او فاصله زيادي احساس ميداشت
، چند صفحه آن را خواندم و بعد به ميسيونر خارجي به من داده شدتوسط يك » كتاب انجيل«در ايران 



 قبل از خروجم ابتدا اينكه ايران دستخوش مسايل اجتمايي شد من به آمريكا آمدم ولي پس از .كناري گذاردم
 .هم بود» آن انجيل«تادم كه در ميان آنها سمقدار زيادي از كتابهايم را فر

آمريكا با مشكلات زيادي برخورد نمودم و كاملا آرامش خود را از دست داده بودم و چون كار در 
 .  بود» انجيل«كردم فرصت زيادي براي مطالعه داشتم و از جمله كتابهايي كه در آن زمان خواندم  نمي

چرا ”: يك شب در نهايت خستگي روحي در خواب مردي را با لباس سفيد بلند ديدم كه به من گفت
و در خواب فهميدم كه عيسي مسيح است، و خودش در جلوي ساختمان “  بيا برويم كليسا ناراحتي؟

 “ .برو داخل”: كليسا ايستاد و به من گفت
براي آدميان در انجيل آشنا شدم تر بخوانم، و با محبت مسيح  را عميق» انجيل«بعد از آن شب تصميم گرفتم  

 در مقابلِ شخصيت ممتاز و يگانه او كه نه شمشير كشيد و نه به زور .و محبت مسيح قلب مرا لمس نمود
روحاً زنده  مردگان، جسماً وخاطر آمرزش گناهان ما به روي صليب رفت و روز سوم از  متوسل شد و به

بگيريم به حمام » تعميد«فرمايد بعد از ايمان به او  و به دستورمسيح كه مي  عظيم فرو آوردم،گشت، سر ت
گناهان گذشته من در خون عيسي مسيح بخشيده شد و اكنون من «رفتم و در آب فرو رفتم، به نشانه اينكه 

 ».كنم شخص ديگري هستم و با مسيح در حيات جديد زندگي مي
هر چيزي را كه به اسم من بطلبيد ”: فرمايد اش كه مي ميدم خواستم كه طبق وعدهاز عيسي زنده بعد از تع 

براي من كاري پيدا نمايد، و بعد از چندي كار بسيار خوبي به من پيشنهاد شد كه  “به شما داده خواهد شد
 . سال است كه به اين كار مشغول هستم١٥حدود 

اي را كه  برو هر خانه” ملاقات كردم و به من گفت  مجدداً عيسي مسيح را در خواب،بعد از يافتن كار
 “.خواهي براي خودت بخر مي

اي را پسنديدم ولي حقوق  از فرداي آن روز به دنبال خانه گشتم و خانه. اين واقعاً احتياج آن زمان من بود
 انجام  كهمن حتي از قسط ماهانه آن كمتر بود، بگذريم از ديگر مخارج، ولي چون عيسي مسيح گفته است

 و به در كمتر از يكماه حقوق من تقريبا به دو برابر افزايش يافت بدون آنكه من پرسيده باشمخواهد شد، 
ام بود زيرا بعد از هفت   و معجزه ديگر در آن موقع فروش خانه.زودي مدير قسمت مهندسي شركت شدم

شركت جديد در شهر ديگري بود اين سال از آن كمپاني بيرون آمدم و به كمپاني بزرگتري منتقل شدم و 
خاطر دارم كه وضع بسيار بدي براي معاملات ملكي بود و شايد بيش  پس تصميم به فروش منزل گرفتم و به

 به هر .كشيد تا منزلي فروش رود، اما خانه من در كمتر از دو ماه به فروش رسيد از يكي دو سال طول مي
اي عيسي مسيح، ”: كردم گفتم كشي مي حال منزل ديگري كه نزديك محل كارم باشد خريدم و وقتي اسباب

 “.خواهم اين منزل كليساي تو باشد و من در كليساي تو خادم و زندگي كنم مي
آشنا » دناهي«مدتي كمتر از يكسال در آن منزل بودم كه روزي در يك مغازه ايراني با خانم محترمي به اسم 

را » نوسازان«كرد و آدرس كليساي ايراني  شدم كه داشت با محبت فراوان راجع به عيسي مسيح صحبت مي
به من هم داد، و با هدايت خداوند به اين كليسا رفتم و بسيار لذت بردم و در آنجا رسما تعميد گرفتم و عضو 

 .آن كليسا شدم



سي مسيح برايم اتفاق افتاد اين بود كه من سالها سيگار  معجزات ديگري كه بعد از ايمان آوردن به عيزا
روز  يك.  و قادر به ترك آنهم نبودم- به خصوص بعد از فوت مادرم در حدود دو پاكت در روز–كشيدم  مي

از فرداي آن روز تا به “ .تو قادري كه مرا عوض كني، پس سيگار را از من بگير”: به عيسي مسيح گفتم
 .كند ام و حتي بوي آن مرا ناراحت مي گذرد لب به سيگار نزده  از اين دعا مي سال٨امروز كه حدود 

شود  ناميده مي» كتاب مكاشفه«معجزه ديگر آنكه با مطالعه بيشتر كتاب مقدس به قسمت آخر كتاب كه 
، مبا خواندن اين قسمت دچار ترديد شد. كرد رسيده بودم كه از آينده و اتفاقاتي كه خواهد افتاد صحبت مي

خداوندا كمكم كن، ”: دوباره دعا كردم و گفتم. آمد برايم روشن نبود و اصطلاحات آن برايم ثقيل ميچون 
به منزلي كه در بعد از چند روزي، يكشب توسط دوستي “ .توانم باور كنم فهمم و نمي چون اين مطالب را نمي

اداره » ميترا«ه توسط خانمي به نام شد رفتم و بعد از اتمام جلسه ك آنجا جلسات دعاي خانگي برگزار مي
داد بسيار مسلط و آگاه است، راجع به  شد، چون ديدم در شناخت كتاب مقدس و درسهايي كه آن شب مي مي

خواستم از كشيش كليساي خود  مشكل خودم سوال كردم كه آيا كتاب مكاشفه حقيقت دارد يا نه؟ چون نمي
بينم، بگزار  اما خانم ميترا را كه ديگر نمي. ا هم دچار ترديد نمايمكردم ممكن است آنها ر ، زيرا فكر ميبپرسم

مام كتاب مكاشفه از جانب خدا وحي شده و براي درك بيشتر ت” بهر حال ايشان گفت كه. از او سوال كنم
م كن  دعا ميابراي شم” و همچنين گفت كه “احتياج به تفسير دارد و كتاب تفسير مكاشفه را بايد مطالعه نماييد

در بين راه چون از جواب سؤالم راضي .  تشكر كردم و به منزل برگشتم“.تا خداوند به شما نشان دهد
هر جهت رسيدم منزل و طبق معمول قبل از   به“.اينهم از همان حرفهاي قديمي است”، با خود گفتم نبودم

ا ناگهان متوجه شدم چند امخوابيدن كتاب مقدسم را كه روي ميز بود برداشتم تا بخوانم و بعد بخوابم، 
طور خيلي منظم تا خورده و بيشتر دقت كردم و ديدم دقيقاً همان قسمت  صفحه از كتاب مقدس من به

كتاب من هرگز چنين تاخوردگي نداشت، زيرا من تمام كتابهايم را با باشد و   مي٢١ تا ١٨مكاشفه از فصل 
ام، و آن شب هيچكس  گذارم كه تا كجا خوانده نشود و يك مقوا براي علامت ميخوانم كه خراب  دقت مي

كردم و حتي قبل از خارج شدن از منزل همان كتاب را خوانده  در منزل من نبود و من تنها زندگي مي
 .بودم، و به هر حال فهميدم كه كار خداوند است

گيرم که در  ميو خدا را گواه , صفحاتی که تاخورده بود را بخوانم, به جای بحث و حيرت پس تصميم گرفتم
اينها کلام «تمام آن صفحات زندگی خود را ديدم و از همه مهمتر در دوجای مختلف دقيقاً ذکر شده است که 

   ».توان به آنها اعتماد کرد  ميحقيقی خداست و اين سخنان راست است و
ردم و از اينکه بعد از اين واقعه مهم موضوع را به کشيش کليسای خودم گفتم و به خانم ميترا هم تلفن ک

برايم دعا کرده بود و خداوند به اين روشنی کتابم را تاکرده بود و جواب دعايم را داده بود تشکر کردم و 
 تو چناچه”ای در دلم به خانم ميترا احساس کردم و باز به خداوند گفتم   نماند که از آن به بعد علاقهناگفته
, و خداوند به من نشان داد که همسر آينده من همان ميترا است“ ايشان را برايم به همسری انتخاب کن, مايلی

 اولی مريم و دومی –و شايد در کمتر از يک ماه مراسم ازدواج برگزار گرديد و اکنون خداوند دو فرزند 
وقتی قلبمان را به باشد که خداوند  اما نکته بسيار مهم در اين ازدواج اين مي.  به ما هديه داده است–سيروس 

و شايد گفتن , زيرا همسر من از زمينه کليمی بود که مسيحی شد, کند چقدر ما را عوض ميدهيم  ح ميمسي



قبل از مسيحی شدنم امکان اينکه تا : کنم اين نکته زشت باشد ولی برای جلال نام عيسی مسيح آنرا ذکر مي
است و » نجس«کردم  ر ميچون فک, بتوانم يک يهودی را دوست داشته باشم يا ببوسم برايم غير ممکن بود

کند و با محبت خودش انسانی نو  اما عيسی مسيح انسان را عوض مي, متاسفانه اين طرز فکر من بود
چون عيسی عاشقانه همه را , سازد که نه تنها از کسی نفرت ندارد بلکه همه را عاشقانه دوست دارد مي

   .محبت کرد و مرا نيز
خداوندا ”داشته باشيد نوشتم که وقتی اين خانه را خريدم دعا کردم که و مطلب ديگر آنکه چنانچه به خاطر 

زيرا همسرم سالهاست که عيسی مسيح را .  و اين دعا هم جامه عمل پوشيد“منزل من کليسای عيسی باشد
دارد و بعد از  های بشارتی و کتاب مقدس به طور رايگان به سراسر دنيا ارسال مي کند و نامه خدمت مي
در منزل ما مشغول به فعاليت » مينستری روح القدس«اين دعای منهم جواب داده شد و , نازدواجما

 .باشد مي
اين نکته ضروری است که بگويم بزرگترين هديه خداوند به بندگانش همان وجود عيسی مسيح است که 

کمال تنها با رساند و رسيدن به اين  کند و آنها را به کمال مي زنده است و با ايماندارانش زندگی مي
 .وجود عيسی مسيح امکان پذير است

 
 :عيسی مسيح فرمود

 .حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد کرد
 ٣٢ آيه ٨انجيل يوحنا باب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


